
35. The next day John was there again 
with two of his disciples.

36 He saw Jesus' walking by. John 
said, ‘Look! The Lamb of God!’

37. The two disciples heard him say 
this. So they followed Jesus.

38. Then Jesus turned round and saw 
them following. He asked, ‘What do 
you want?’ They said, ‘Rabbi, where 
are you staying?’ Rabbi means 
Teacher.

39. ‘Come’, he replied. ‘You will see.’ 
So they went and saw where he was 
staying. They spent the rest of the day 
with him. It was about four o’clock in 
the afternoon. an.’

ن فردای آن روز، دیگر بار یحیی با دو ت .35
.از شاگردانش ایستاده بود

او ب    ر  یس    ی ی    ، راه  ی رف     ،         .36
« !این اس  برۀ خدا»: دوخ  و گف 

د،  ون آن دو شاگرد این سخن را ش ییدن.37
.از پی  یسی ب، راه افتادند

 یس  ی روی گردان  د و دی  د ی  ، از پ  ی او .38
«    ،  ی خوادی  د »: ای   ان را گف   .  ی آیی  د

ا  ی     ، یج  (یعی  ی ای اس  تاد)رَبّ  ی »: گفتی  د
«داری 

رفتی د پ  « .بیایی د و بیییی د»: پاسخ داد.39
و دیدند یجا  ی   دارد و آن روز را با او ب ، 

.آن وق ، سا   دد  از روز بود. سر بردند



40. Andrew was Simon Peter’s brother. 
Andrew was one of the two disciples who 
heard what John had said. He had also 
followed Jesus. 

41 The first thing Andrew did was to find 
his brother Simon. He told him, ‘We have 
found the Messiah.’ Messiah means 
Christ. 

42. And he brought Simon to Jesus. Jesus 
looked at him and said, ‘You are Simon, 
son of John. You will be called Cephas.’ 
Cephas means Peter, or Rock.Jesus chooses 
Philip and Nathanael

43. The next day Jesus decided to leave for 
Galilee. He found Philip and said to him, 
‘Follow me.’

44. Philip was from the town of Bethsaida. 
So were Andrew and Peter. 

ز پی یکی از آن دو ی، با شییدن سخن یحیی ا.40
 یسی رف ، آندریاس، برادر شَمعون پطرس

.بود

، او نخس ، برادر خود شَمعون را یاف  و ب.41
‘   سح شده’ی،  عیی آن ) ا  سیح را »: او گف 

«  .یافت، ای ( اس 

 یسی بر او . و او را ن د  یسی برد.42
یایی، اّ ا تو شَمعونْ پسر یوح»: نگریس  و گف 

ی،  عیی آن صخره)خوانده خوادی شد ‘ ییفا’
«(.اس 

.  ودروز بعد،  یسی بر آن شد ی، ب، جلیل بر.43
 ن از پی»: او فیلیپُ  را یاف  و ب، او گف 

«!بیا

یاس و فیلیپُ  ادل بِی  صِیْدا، شهر آندر.44
.پطرس بود



45. Philip found Nathanael and 
told him, ‘We have found the one 
whom Moses wrote about in the 
Law. The prophets also wrote 
about him. He is Jesus of 
Nazareth, the son of Joseph.’ 

46. ‘Nazareth! Can anything good 
come from there?’ Nathanael 
asked. ‘Come and see,’ said Philip.

47. Jesus saw Nathanael 
approaching. Here is what Jesus 
said about him. ‘He is a true 
Israelite. Nothing about him is 
false.’

: ف    او نتَیَائی   ل را یاف     و ب   ، او گ.45
آن ی    را ی  ،  وس  ی در ت  ورا  ب  دو »

اشاره یرده، و پی ا یران نی   درب اره ا 
ر او  یس   ی، پس   ! نوش   ت، اند، یافت   ، ای 

« !یوس      ش، از ش      هر ناص      ره اس       
 ش  ود  گ  ر  ی»: نتَیَائی  ل ب  ، او گف   .46

از ناص    ره د       ی     ی خ    و  بی    رون 
ا و بی     »: فیلی     پُ  پاس     خ داد« بیای     د 

«.بیین

ویش  ون  یسی دی د نتَیَائی ل ب ، س .47
، براس  تی ی  »:  ی آی  د، درب  اره ا  گف   

چ این  ردی اسرائیلی اس  ی، در او دی
«!فریب نیس 



48. ‘How do you know me?’ 
Nathanael asked. Jesus answered, ‘I 
saw you while you were still under 
the fig tree. I saw you there before 
Philip called you.’

49. Nathanael replied, ‘Rabbi, you 
are the Son of God. You are the king 
of Israel.’

50. Jesus said, ‘You believe because I 
told you I saw you under the fig tree. 
You will see greater things than that.’ 
51. Then he said to the disciples, 
‘What I’m about to tell you is true. 
You will see heaven open. You will see 
the angels of God going up and 
coming down on the Son of M

       را از یج      ا »: نتَیَائی      ل ب      ، او گف       .48
نک، پیش از آ»:  یسی پاسخ داد«  ی شیاسی 

زی ر فیلیپُ  ت و را بخوان د، دیگ ا ی ی ، دی وز
«.آن درخ  انجیر بودی، تو را دیدم

! ر خداییاستاد، تو پس»: نتَیَائیل پاسخ داد.49
«!تو پادشاه اسرائیلی

آیا ب، خاطر دم ین»:  یسی در جوا  گف .50
ی   ، گف   ت  زی   ر آن درخ     انجی   ر ت   و را دی   دم، 

ایمان  ی آوری  از این پ ،  ی د ای ب رگت ر
«.خوادی دید

آ     ین، آ     ین، ب    ، ش    ما »: س    پ  گف     .51
دا  ی گوی  ی، آسمان را گ وده و فرش تگان خ 

را در ح   ا  ص   عود و ن    و  ب   ر پس   ر انس   ان 
«.خوادید دید



Sermon for 9 July 2023 by Lector Helmut 
Heiland on John 1:25-51

Dear congregation,

1. Jesus had been baptized the day before by 
John the Baptist, and John had recognized 
Him as the Son of God. "The next day the 
Baptist sees Jesus coming to him and says, 
"Behold, the Lamb of God who takes away 
the sin of the world!" (John 1:29) Only now 
does our sermon text begin: 35 The next day 
John was standing there again, and two of his 
disciples. These disciples of John appear as if 
from nowhere, nothing more is said about 
them, their past is unimportant. The 
evangelist brings them only in a context to 
Jesus: 36 and when he saw Jesus passing by, 
John the Baptist said, Behold, this is the 
Lamb of God!

توسط لکتور دلمو  دایلید 9/7/2023 و ظ، تاریخ 
51تا 25آیا  . 1با  . درباره انجیل یوحیا

دوستان   ی 

ده،  یس  ی در روز قی  ل توس  ط یحی  ی تعمی  د ددی  :1
ون د تعمید داده شد و یحیی او را ب،  یوان پسر خدا

ی  ، روز بع  د، وقت  ی یحی  ی  یس  ی را دی  د. "ش  یاخ 
نگ  اه ییی  د، ای  ن اس    ب  ره: ب  ، ط  ر  او آ   د، گف   

انجی   ل .")خداون   د ی   ، گیاد   ان جه   ان را بر ی   دارد
ایی ون   تن  و ظ ،   ا آ  از  (29آی، /2یوحیا با  

ر روز بعد ، یوحیا دمراه با دو شاگرد  د:   ی ود
درب  اره ای  ن دو ش  اگرد  ی   ی . آنج  ا ه  ادر  ی   وند

نجی ل در ا. گفت، ن ده و گذشت، آنان بی ادمی  اس 
و : فقط در ارتیاط ب ا  یس ی ب ، آن ان اش اره  ی  ود

 ون  یس ی را دی د ی ، در ح ا   ی ور اس  ، یحی ی
!گف  ی، این اس  بره خدا



2. It was clear to every Jew what 
this meant. So John points out 
Jesus to two of his own disciples, 
and that is the position and 
nature of Jesus. And this is 
enough for the disciples. 37 And 
the two disciples heard him 
speak and followed Jesus. Then 
it continues, 38 But Jesus turned 
and saw them following, and 
said to them: What do you seek? 
And they said unto him, Rabbi -
which is translated: Master -, 
where will you stay?

د برای تمام یهودیان   خص ب و:2
ا یوحی . ی،  عیای ای ن ح ر   یس  

یت ، ب، شاگردانش درباره  یسی و ال
 ادی  و  وقعی  او آگادی  یددد و

ن آ. دمین برای شاگردان یافی اس 
ب، دو شاگرد سخیان او را شییدند و

ن س   پ   ی   ی. دنی   ا   یس   ی رفتی   د
 یس ی برگ    و دی د: ادا ،  یدد د

ن ان ی، آنان ب، دنیالش  یآیید و ب ، آ
ن ب  ، دنی  ا     ، دس  تید  آن  ا: " گف   

ی ت  و یج  ا خ  واد( اس  تاد)ر  : گفتی  د
 اند 



3. Here a question comes into 
play, namely, how does one 
become a disciple. The two have 
heard John's words about Jesus 
and they follow him. So, in this 
case, it is enough for someone to 
give a hint. Today, perhaps, it is 
necessary to say something 
more, to tell about Jesus, about 
his essence, about his being: that 
He is the Son of God, that is, 
God Himself. Then the person 
addressed must decide to follow 
Him, as the two men did.

،  گون : اییجا سوالی  طرح  ی  ود:3
 یتوان یک شاگرد شد 

د و ای  ن دو نف  ر س  خیان یوحی  ا را ش  ییدن
س   خو ، این یافی. از آن پیروی یردند

ش   اید . ی   ، یس   ی ب   ،     ا پاداش   ی بدد   د
اره ا روز لازم اس  ی، یمی بی  تر درب 

ه  ادی     یس  ی گفت  ، ش  ود ت  ا در درب  ار
ا و این ی،  یسی پس ر خ د: خود  یسی 

س   پ  ش   خص  خاط   ب . خ   ود خداس    
یی د، باید تصمی  بگیرد ی، از او پی روی

 ث   ل آن دو نف   ر ی   ، ب   ، دنی   ا   یس   ی 
.رفتید



4. They left John the Baptist and 
followed Jesus. But they don't 
just do it naively or blindly, they 
inform themselves. Where will 
you stay, they ask. In other 
translations it says: where are 
you staying. That already says a 
lot about a person, if you know 
where and how he or she lives. 
And Jesus does not explain long, 
he does not rave to them, but he 
invites them to look around and 
stay with him. He offers them 
facts, and not ideals. They can 
make up their own minds.

آن دو نف   ر، یحی   ی تعمی   د ددی   ده را رد   ا :4
ا ای ن ول ی آنه . یردند و ب، دنیا   یسی رفتید

ی   ار را از روی س   ادگی و یوریوران   ، انج   ام 
آن ان از. ندادند، بلک، او  خود را آگ اه یردن د

 یس   ی  یپرس   ید ی   ، یج   ا خ   وادی  ان   د  در 
برخ   ی از ترجم   ، د   ا گفت   ، ش   ده ی   ، آن   ان 

 یپرس   ید ی   ، یج   ا زن   دگی  یکی   ی   انس   ان
 یتواند اطلا ا  زیادی در  ورد اف راد یس ب

یی   د، وقت   ی ی   ، بدان   د ی   ، او یج   ا و  گون   ، 
ا   ا  یس  ی زی  اد ب  رای آن  ان . زن  دگی  یکی  د

. توض  یح نمیدد  د و آن  ان را وسوس  ، نمیکی  د
گ اه بلک، ب، آنان  یگوید ی، ب، اطرا  خود ن

ی  د ا  یسی ب، آنان واقع. ییید و با او بمانید
ش ما نی    . را ن  ان  یدد د و ن ، ای ددآ  د ا را

. یتوانید تصمی  خود را بگیرید



5. 39 He said to them: Come and see! 
They came and saw, and abode with 
him that day. 40 One of the two who 
had heard John and followed Jesus 
was Andrew, Simon Peter's brother. 
41 He first finds his brother Simon ... 
Here we come to another point about 
how to become a disciple. One does 
not necessarily have to be chosen and 
approached by Jesus Himself, but it 
can also be one of those who already 
follow Jesus. This shows our task. We 
speak about Jesus in our living 
environment, talk about Him, first in 
our circle of relatives and 
acquaintances.

" ییی دبیایی د و بی:"  یسی ب، آن ان گف  :5
آن     ان آ دن     د و دیدن     د و آن روز را ب     ا او 

ادر یکی از آن دو نفر، آندریاس، بر.  اندند
او ابت  دا ب  رادر  را . ش  معون پط  رس ب  ود

...پیدا  یکید و ب، او  یگوید

در اییج  ا ب  ، نکت  ، دیگ  ری درب  اره ش  اگرد
د ل و  ا اییک، یک نفر نیای. شدن پی  ییری 

  توسط  یس ی انتخ ا  ش ود و ب ا او ص حی
یی    د، بلک    ،  یتوان    د ب    ، واس    ط، ش    خص 

ف ، ای ن وهی. دیگری ب ا  یس ی   رتیط ش ود
 ا در  حیط زندگی خ ود .  ا را ن ان  یددد

ی ، و درباره  یسی با دیگران صحی   یکی 
او  از دم   ، در حلق   ، اق   وام و آش   یایان و 

. دوستان



6. And also we do not have to search, 
but it happens. It says here: Andrew 
finds his brother Simon. He was not 
looking for him, and he finds him 
anyway. This is a good way of 
proceeding. The artist Pablo Picasso is 
said to have said of himself that he 
gave up searching because searching 
already determines what one wants to 
find, it limits the radius of attention. 
We overlook many jewels that lie 
along the way because our attention is 
focused on a particular goal. Picasso 
possibly left it to chance, we leave it to 
God what He wants to put in our way 
or in front of our feet, what we should 
occupy ourselves with.

ردی ، نیازی نیس  ی،  ا ب، دنیا  یس ی بگ :6
ت  ، در اییج  ا گف. بلک  ، خ  ود اتف  اد خواد  د افت  اد

ه شده ی، آندریاس ب، برادر ، شمعون درب ار
فت ، گ. ای ن تم رین خ وبی س  .  یسی  یگوی د

 ی    ود ی   ، دیر ی   د ب    را، پ   ابلو پیکاس   و 
درب  اره خ  ود  گفت  ، ی  ، او جس  تجو را یی  ار

ی د گذاشت،،  ون جستجو از قی ل    خص  یک
ی  ، انس  ان    ،  ی    را  یخواد  د و در نتیج  ، 

    ا در . ش   عای دی   د انس   ان را  ح   دود  یکی   د
   سیر زندگی خود از بسیاری از گیج د ا    
ی پوشی  یکیی ،  را ی، ب ، دنی ا  د د  خاص 

احتم   الا پیکاس   و ای   ن را ب   ، دس    .  یگ   ردی 
ا شان   یگذارد، ولی  ا این را در اختیار خ د

 یگ  ذاری ، ت  ا او    ،  ی    را در پ  یش پ  ای    ا 
.قرار ددد و  ا انجا ش ددی 



7. Our text continues: and Andrew says to 
him, We have found the Messiah, which is 
translated: the Anointed One. (John 1:41) 
When Andrew has found what he was 
supposed to find, he doesn't beat around 
the bush, but gets right to talking about 
Jesus, and specifically what John said 
about him on God's behalf: He takes 
away the sins of the world. This was a 
monstrosity at that time. To claim that 
one had seen God - for only God could 
take away sins - was considered 
blasphemy, and punishable by death. 
Nevertheless, Andrew does not speak in 
insinuations, but he names what he has 
seen and heard. "We have found the 
Messiah." He gets down to the nitty-
gritty and does so in a way that cannot be 
misunderstood.

آن   دریاس ب   ، :     تن ادا    ، پی   دا  یکی   د:7
. ی شمعون  یگوید ی،   ا  س یح را پی دا ی رد

دیگ  ا ی ی  ، آن  دریاس آنب  ، ی  ، ب  ، دنی  الش 
اس      یاب   د، زی   اد ب   ، حاش   ی، نمیپ   ردازد و 

 س   تقی  ب   ، س   راص  وض   وی اص   لی، یعی   ی
 یس  ی  س  یح و آنب  ، ی  ، یحی  ی در    ورد او

. ودگف   ، یعی  ی برداش  ت، ش  دن گیاد  ان،  ی  ر
ر اد ای این ی، یس ی خ دا را دی ده اس  ، یف 

ب  ا .  حس  و   ی   د و  ج  ازا     را داش   
ای    ن وج    ود آن    دریاس در حاش    ی، ص    حی  

ب  ، نمیکی  د، بلک  ، آنب  ، را ی  ، دی  ده و ش  ییده
او" .   ا  س یح را یافت ، ای  . "زبان  یاورد

ی  لام اص  لی را ط  وری بی  ان  یکی  د ی  ، ج  ای
.شک و سوئ تفادمی باقی نمیگذارد



8. Today in Germany it is 
sometimes the case that 
Christianity is reduced to 
a doctrine of ethics. In 
doing so, there is a danger 
that the most important 
thing, the unique thing 
about Christianity, is left 
out, namely that one can 
attain eternal life because 
Jesus takes away sins.

ا    روزه در آلم   ان گ   ادی :8
 سیحی  فقط ب، آ وزه د ای
. اخلاق   ی تقلی   ل داده  ی    ود

ای    ن خط    ر وج    ود دارد ی    ، 
 همت    رین اص    ل  س    یحی ، 

دی یعیی رسیدن ب، زن دگی اب 
ب  ، واس  ط، بخ   ش گیاد  ان 

ر توس  ط  یس  ی  س  یح، یی  ا
.گذاشت، شود



9. 43 The next day Jesus wanted to 
go to Galilee and finds Philip and 
says to him: Follow me! The next 
disciple is found again, and this time 
Jesus invites him personally. And 
now, with the next disciples, 
everything repeats itself. Each new 
disciple finds another, and as in a 
snowball system, one comes to 
another: 44 + 45 Now Philip was 
from Bethsaida, the city of Andrew 
and Peter. 45 Philip finds Nathanael 
and says to him, We have found him 
of whom Moses in the Law and the 
prophets wrote, Jesus son of Joseph, 
from Nazareth.

، فردای آن روز  یسی  یخواس  ب :9
، او فیلیپ  وس را یاف    و ب  . جلی  ل ب  رود

ی ، اییجاس  . گف  ی، ب، دنی ا    ن بی ا
ش    اگرد بع    دی پی    دا  ی     ود و اییی    ار 

. د یسی شخصا او را ب ،   الش  یک  
ار ب  ا دیگ  ر ش  اگردان نی    ای  ن ی  ار تک  ر

 ی   ود و د  ر ی    آن دیگ  ری را پی  دا 
دا ، فیلیپ  وس از ش  هر بی    س  ی.  یکی  د

. ش       هر آن       دریاس و ش       معون ب       ود
د و ب ، او فیلیپوس، نتیائیل را پیدا  یکی

 یگوی  د ی  ،    ا  یس  ی ناص  ری، ی  ، در
ی  دا یت ب انیی  ا درب  اره او نوش ت، ان  د را پ

.یردی 



10 The new man, hearing such 
enormity, is skeptical and asks, 
46 What good can come out of 
Nazareth! ... Here, prejudices 
have to be overcome first, 
because Nazareth had a bad 
reputation at that time. These 
must be overcome, and again 
he is invited to see for himself: 
Philip says to him, Come and 
see. So, we see, there are 
several ways to become a 
disciple.

ف  رد ت  ازه وارد ب  ا ش  ییدن ای  ن :10
،   : حر  بدگمان  ی ود و  یپرسد

ه  ی    خ  وبی  یتوان  د از ش  هر ناص  ر
در اییج     ا دی     وز !... حاص     ل ش     ود

تعص   یا  ح   ای  اس    ، زی   را ش   هر 
ناصره در آن ز  ان ش هر خوش یا ی 

ه ب  رای  تقا   د ی  ردن ف  رد ت  از. نی  ود
، وارد، فیلیپ   وس ب   ، او  یگوی   د ی   

ب   رای دم   ین ! خ   ود  بی   ا و بی   ین:
ی اس    ی  ،  یگ  ویی  راه د  ای  ختلف  

.برای شاگرد شدن وجود دارد



11. One can be pointed to Jesus by 
others, one can be told about Him, 
one can be called directly by Jesus, 
one can be invited. This also shows 
how we as Christians and as a church 
can find other disciples. But always 
there are two things to keep in mind: 
We must speak clearly and 
unambiguously about Jesus. We have 
to stick to the truth and provide 
facts. That means for us today, when 
we can no longer lead people to the 
incarnate Jesus: We must lead them 
to His word, that is, to the Bible, 
where we can see and recognize 
Jesus.

ی   ک ف   رد  یتوان   د از طری     دیگ   ران ب   ا :11
 س   یح آش   یا ش   ود، ف   رد  یتوان   د از  س    یح 

  توس ط توصیفاتی ب  یود، آدم  یتوان د  س تقی
م   سیح فراخوانده ش ود، ف رد  یتوان د ب ، س 

این دا ن ان  یددد ی ،   ا.  سیح د و  شود
ب   ،  ی   وان ی   ک جما      یلیس   ای  س   یحی، 

ا  ا .   گون،  یتوانی  شاگردان دیگ ر را بی ابی
ی د   ا با: باید دمی ، دو  ی  را در نظر گرف  

ا    . ش  فا  و واض  ح از  س  یح س  خن بگ  ویی 
. اش  ی بای  د حقیق    رابگ  ویی  و ب  ، آن پاییی  د ب

س ی این برای  ا ی، در حا  حاضر نمیتوانی  ی
، را ب  ، س  م   یس  ی جس  مانی د  دای  یی  ی ، ب  

ای   ن  عیاس     ی   ، بای   د ف   رد ت   ازه وارد را ب   ، 
ر سم  یلام انجیل ددای  یرد،   را ی ، تیه ا د

.انجیل  یتوان  یسی را دید و شیاخ 



12. If we do not speak clearly about 
Jesus, we will not only keep people 
away from Christianity and they will 
not be able to recognize who Jesus is. 
They then also cannot recognize who 
they themselves are. 42 And he 
brought (his brother Simon) to Jesus. 
And when Jesus saw him, he said, 
You are Simon the son of John; you 
shall be called Cephas, which is 
translated: Rock. Jesus sees this 
Simon for the first time, and He 
already knows him. He not only 
knows his worldly name, son of John, 
but he also has a spiritual name for 
him: you shall be called Cephas.

وقت  ی ی  ،    ا ب   ، ط  ور  ی  ر ش   فا  از :12
ا از  یسی سخن بگ ویی ، در حقیق   اف راد ر

 س    یحی  دور ی    رده ای      و آنه    ا نخوادی    د 
دمبی    ین آنه    ا . فهمی    د ی    ،  یس    ی ییس     

42در آی ، . نمیفهمید ی، خودشان ی، دس تید
گفت  ، ش  ده ی  ، او ب  رادر  ش  معون را ن   د 

وقت  ی  یس  ی او را دی  د ب  ، او.  یس  ی آورد
ام ت و ن . تو شمعون، پسر یوحیا دس تی: گف 

د ب  ،  عی  ی ص  خره خواد  " ییف  ا"بع  د از ای  ن 
 یس   ی ب   رای اول   ین ب   ار ش   معون را . ب   ود

او ن    ، تیه    ا ن    ام .  یییی    د و او را  ی یاس    د
دنی  وی او را  یدان  د، بلک  ، ب  رای او ی  ک ن  ام

خواد   د " ییف  ا"ن   ام ت  و : روح  انی نی    دارد
.بود



13. In Jesus, Peter encounters 
God. And he encounters 
himself. He is confronted with 
the divine image of himself: You 
shall be called Cephas because 
you are a rock. He is not 
confronted with his own past 
and his own background in life. 
His human weaknesses are not 
held up to him. No, he is 
confronted with the idea of how 
he should be, how God wants 
him to be, how he already is in 
God's eyes.

پطرس در  یسی ب ا خ دا روب رو :13
او .  ی   ود و خ  ود را  لاق  ا   یکی  د
در  یییید ی، تصویر اله ی از خ ود 

"ییف  ا"ت  و را : روب  رویش ق  رار دارد
او .  ییا     ون  انی د ص خره دس تی

ب    ا گذش    ت، و پی     یی، زن    دگی خ    ود
 واج  ، نیس    و ض  عش د  ای انس  انی 

ا او ب. او دیگر در برابر  قرار ندارد
ای  ن حقیق     واج  ، اس    ی  ،  گون  ، 
باید باشد، خدا  یخوادد ی، او  ط ور

، زندگی یی د و در نظ ر خداون د  گون 
.انسانی اس 



14. Before Peter has even said 
anything, Jesus tells him who 
he is and what he should be. 
Jesus precedes all his 
knowledge of himself, of his 
past with its faults and 
weaknesses, but also the ideas 
of all the others about him. 
Now he is told who he is in 
God's eyes. He is presented 
with it not as an ideal to strive 
for, but as something he 
already is. And as what his task 
is now, which is to be a rock.

قی   ل از اییک   ، پط   رس  ی    ی :14
او بگوی  د،  یس  ی ب  ، او  یگوی  د ی  ،

م ام  یس ی ت. ییس  و  ، بای د باش د
اطلا ا  از خ ود او و گذش ت، ا  و 

ش اشتیاداتی ی، داشت، و ضعش د ای
ح الا ب ، او  یگوی د ی ، او. را  یداند

او ای  ن لق  ب. در نظ  ر خداون  د ییس   
د را ن، ب،  یوان یک ایده آ ، ی، بای 

ان ب  رایش ت  لا  یی  د، بلک  ، ب  ،  ی  و
 ی     ی ی    ، واقع    ا دس      دریاف      

او ایی   ون وهیف   ، دارد ی   ، .  یکی   د
. انید صخره باشد



15. In the calling of Nathanael, what we 
have already seen with Simon Peter is 
repeated. 47 Jesus saw Nathanael 
coming and says of him, Behold, a right 
Israelite, in whom is no falsehood. 
Although Jesus does not know 
Nathanael at all, and although he is 
suspicious, Jesus tells him who he is in 
his inner being: but Nathanael remains 
critical: 48 Nathanael says to him, How 
do you know me? Jesus answered and 
said unto him, Before Philip called 
thee, when you were under the fig tree, 
I saw you. Jesus shows that he knows 
him exactly, down to details and little 
things, and there the skepticism fades 
away, Nathanael is convinced.

ب، درباره نتیائیل د   ا ب ا  ی  ی    ا:15
آنب   ، درب   اره ش   معون گفت   ، ش   د،  واج   ، 

گف    یسی نتیائیل را دی د و ب ، او. دستی 
ی  ک اس  رائیلی واقع  ی ی  ، در او نیرن   : 

ب     ا اییک     ،  یس     ی اص     لا او را . نیس      
نمی   یاخ  ب  ، او  یگوی  د ی  ، او در درون

، ا    ا نتیائی   ل انتق   اد  یکی   د و ب   . ییس    
    را از یج   ا  ی یاس   ی :  یس   ی  یگوی   د

پوس قیل از آنک، فیلی:  یسی جوا   یددد
ت  و را فرابخوان  د، ز   انی ی  ، زی  ر درخ    

ی ی ، نتیائی ل وقت . انجیر بودی، تو را دی دم
ا  یییی   د  یس   ی او را خ   و   ی یاس   د، ب   

.ج ئیا  یا ل، بعد  تقا د  ی ود



16. There are more examples in the 
Bible about this action of Jesus, for 
example the calling of Levi in Mark 
2,13+14: "Jesus went out again to the 
lake of Galilee. ... And as he passed 
by, he saw Levi the son of Alphaeus 
sitting at the toll, and said to him, 
'Follow me.'" Levi is a tax collector, 
and tax collectors are considered 
sinners and therefore socially 
shunned. Jesus catches with a 
glimpse that being a tax collector is 
only the surface of Levi. Jesus' gaze 
goes deeper, he makes his way 
through all prejudices and meets in 
the heart the man as he is, as God 
sees him.

نمون، دای بی تری از اییگون، ا ما :16
 یسی در انجیل وجود دارد، ب،  یوان  ثا 

 یسی : "د و  لاوی در انجیل  رق 
، دیگا ی ی.....دوباره ب، دریای جلیل رف 

را از آنجا  یور  یکرد، لاوی پسر آلفائوس
او دید ی، در اداره  الیا ، باجگیر بود و ب،

لاوی یک ". ب، دنیا   ن بیا"گف  ی، 
و  باجگیر اس  و باجگیران گیادکار  حس

.  ی دند و اجتمای از آنان دوری  یکردند
ود  یسی ولی با یک دید اجمالی  توج،  ی 

نگاه . ی، باجگیری فقط هادر لاوی اس 
لب  یسی  میقتر اس  و انسان  وجود در ق

.  افراد را دمانطور ی، واقعا دستید  یییید
.دمانطور ی، خداوند باطن  ا را  یییید



17. This side, the real core, the 
essence of man, his hidden talents, 
his misguided abilities, exists in my 
experience in every human being, 
and in most cases, it is a good core. If 
one keeps in touch with Jesus, the 
core comes to light, and what was 
misguided is corrected. It is true that 
in contact with Jesus, everyone 
encounters themselves. If the contact 
with Jesus is avoided or prevented, 
all self-awareness, all search for 
meaning, all searching for one's own 
center is in vain and usually leads 
astray. That is why it is important to 
make other people familiar with 
Jesus.

یی ب، تجرب،  ن، دست، بالفعل، یع:17
، فطر  انسانی و استعداد دای نهفت،

در اتصا  با . در در انسانی وجود دارد
 ود  یسی  سیح این دست، شکوفا  ی

ر  وارد زی. و اشتیادا  اصلاح  یگردد
ا در تماس ب: در این رابط، صدد  یکید

 یسی، دم، افراد با خود روبرو 
جدا از  یسی، تما ی خود .  ی وند

آگادی دا و  عانی و جستجو برای 
ی ش آنها بیهوده خوادد بود و  عمولا

ب، دمین دلیل . ب، گمرادی  ی انجا د
ی  ه  اس  ی، باید دیگران را با  یس

.آشیا ییی 



18. If we hold on to Jesus, even 
today we are told or shown by 
people who are disciples of Jesus 
how God sees us. When I became a 
Christian in 1993, I was going 
through a mid-life crisis and 
thought I was a failure and a 
weakling. But during a walk at 
lunch during a Bible seminar on 
these topics, an ordinary 
participant like me, who had known 
me for only a few hours, told me, 
"You're not weak, you're just 
following wrong ideas." This was 
not one of the spiritual leaders. The 
scales fell from my eyes.

اگر خ ود را ب ا  یس ی نگ ، داری  ، حت ی:18
ب، ا روزه افرادی ی، شاگردان  یسی دستید

ن ،  ا  یگویید ون انمان  یددید ی، خدا  گو
1993وقت     ی ی     ، در س     ا  .       ا را  یییی     د

دم  سیحی شدم، در یک بح ران  یانس الی ب و
و احس   اس  یک   ردم ی   ، ی   ک ف   رد شکس     

ب  ا ای  ن ح  ا  در ق  دم . خ  ورده و ض  عیش دس  ت 
، زدن دیگام نهار در سمییار یتا   قدس، ی 

اتفاق  ا ب  ، دم  ین  وض  و ا   یپرداخ   ، ی  ک
بود ی، شری  یییده دیگری، فقط  ید سا تی

ت   و ض   عیش :"    را  ی    یاخ ، ب   ،     ن گف    
نیس   تی، فق   ط از ای   ده د   ای اش   تیاه پی   روی

. ای  ن ف  رد ی  ک ردی  ر  عی  وی نی  ود."  یکی  ی
.ناگهان پرده از جلوی      ن افتاد



19. And during the same seminar, 
when we were asked to write 
something encouraging to someone, a 
participant, whom I also did not know, 
slipped me a note with the Bible verse: 
"The Lord says: I have always loved 
you. You are mine." That ended my 
crisis. Without therapy, without cure, 
without pills. I still have the note in my 
devotional book today. It always 
reminds me that the inner being, the 
identity given by God, is 
indestructible, so that even mistakes 
and sins cannot harm it. This identity 
from God can always be brought to 
light through repentance and one can 
always feel accepted and secure.

و در دمان سمییار، وقتی از   ا خواس ت، :19
ش  د ی   ، ب  رای یس   ی ی  ک ی   لام دلگ  رم ییی   ده

ان ی ، او بیویسی ، یکی دیگر از ش ری  ییی دگ
را د    نمی   یاخت ، ب  رای    ن آی  ، ای از یت  ا 

   ن ت  و را :خداون  د  یگوی  د: " ق  دس نوش   
و ای ن ب ، ." تو   ا   ی ی. دمی ، دوس  دارم

ب دون در  ان و  ص ر  . بحران   ن پای ان داد
دی  وز د    ای  ن یادداش    را در ! د  یچ قرص  ی

ای ن ب ،   ن ی اد آوری . یتا   ق دس خ ود دارم
 یکی  د ی  ، حقیق    درون  ی و دوی    خ  دادادی،

ا د ا بیابراین گیادان و خط . نابود ن دنی اس 
ز ای  ن دوی    ا. نمیتوانی  د ب  ، آن آس  یب ب نی  د

جان  ب خ  دا دمی   ، ب  ا توب  ، آش  کار  ی   ود و 
دن دمی ،  یتوان احساس ا یی  و پذیرفت، ش

.یرد



20. Even in the Old Testament 
there are examples of people being 
looked at or called by God, of God 
familiarizing them with his image 
of them, so that they completely 
changed their previous life. In the 
reading we heard about Abraham, 
but we also think about Jacob or 
Moses. Moses was a murderer, a 
stutterer, a goatherd, a traitor. But 
after the calling under the thorn 
bush, he was a new person. He was 
no longer defined by his past, but 
by what God had destined him to 
do in the future.

حتی در یتا   هد  تی  د  نمون، :20
دایی از  ردم دیده  ی وند ی، خدا ب، 
اند آنان نگاه  یکید و یا آنان را فرا  یخو
ا تا آنان را با تصویری از خودشان آشی

یر یید و زندگی قیلی شان را یا لا تغی
در خوانش ا روز از ابرادی  شییدی . ددد

. یدولی ب، یعقو  و  وسی نی  فکر یی
 وسی یک قاتل، فردی با لکی  زبان،

د ولی بع. یک ب ه یار و فردی خائن بود
، از  لاقا  با خدا در بوت، خار، تیدیل ب

ت، او دیگر بر اساس گذش. فرد جدیدی شد
، خدا ا  سیجیده نمی ود، بلک، با آنب، ی

.برای آییده ا  تعیین یرده



21. 50 Jesus answered Nathanael, You 
believe because I told you that I saw 
you under the fig tree. You will see 
greater things than this. 51 And he said 
to him, Truly, truly, I say to you: You 
shall see heaven open, and the angels of 
God ascending and descending upon 
the Son of man. Here Jesus hints at 
what will happen to us if we follow 
Him. He is alluding to Jacob's dream of 
the ladder to heaven. Our task as 
disciples is to do the same to other 
disciples, like Andrew and Philipp, to 
point others to Jesus as God's Son, and 
not just as a brother, friend, 
extraordinary person, so that He can 
show them who they are in God's eyes.

تو ایمان  ی:"  یسی ب، نتیائیل گف :21
آوری زیرا ب، تو گفت  ی، تو را زیر درخ  

 ی  دای ب رگتر از آن را خوادی . انجیر دیدم
ب، ب، راستی، حقیق  را:" و ب، او گف ." دید

آسمان را خوادی دید ی، باز شده و. تو  یگوی 
فرشتگان خدا بر پسر انسان بالا و پایین

ر از در اییجا  یسی ن ان  یددد ی، اگ."  یروند
.  تاداو پیروی ییی ،  ، اتفاقی برای  ا خوادد اف
او ب، رویای یعقو  از نردبان به   اشاره 

س  وهیف،  ا ب،  یوان یک شاگرد این ا.  یکید
ر ی، دمان یاری را انجام ددی  ی، شاگردان دیگ

 انید آندریاس و فیلیپوس، ب، . انجام دادند
ک  یسی ب،  یوان پسر خدا اشاره ییی  و ن، ی

تا ب،. دوس  یا برادر یا یک فرد خارد العاده
دیگران ن ان ددی  ی، در نظر خدا  ، یسانی

.دستید



22. And we must try to see them 
ourselves with God's eyes and discover 
their good sides, their special gifts and 
abilities and help them that this more 
and more determines their surface, their 
behavior and their appearance. Of 
course, this can get us into trouble. I 
was often reproached by my colleagues 
in class conferences when it came to 
student performance and behavior: 
"You can still find something good in 
even the biggest idiot." But it's worth it. 
Not only do the others recognize 
themselves better, we also get to know 
ourselves better and better in the 
process, until perhaps we then see 
heaven open to us. May God help us in 
this. Amen!

و  ا باید سعی ییی  ی، خود ان را از :22
دیدگاه خدایی بیییی  و جوانب خو  و 

استعداددا و توانایی دای خاص خود را ی ش
یش ییی  و با یمک این توانایی دا، بیش از پ

یت، ال. سطح رفتار و هادر خود را تقوی  ییی 
ی وقت. این  یتواند  ا را ب، دردسر بیاندازد

نوب  ب،  ملکرد و رفتار دانش آ وزان در 
لب ییفران  دای یلاسی  ی ود، دمکاران  ا 

دیوز د   یتوانی در : " ن را  ته   یکیید
"  .این احم  دای ب را  ی  خوبی پیدا ییی

ن، تیها . ا ا ب، نظر  ن ارزشش را دارد
دیگران خود را بهتر خوادید شیاخ ، بلک،

ص   ا نی  تا ز انی ی، آسمان را  ییییی ، فر
خدا نی  در این راه ب،  ا . یادگیری داری 

.  یمک خوادد یرد
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